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در امتداد تاریکی خط زرد

ازمیان خبرها

نوچه شاپورخان!

چند سال بود که ماه محرم با کودکان محله به 
یکی از خیمه هــای حاشیه خیابان می رفتیم 
ــام حسین)ع(  ــزاداران امـ ــ و بــه پــذیــرایــی از عـ
می پرداختیم. مادرم پیراهن مشکی بر تنم می 
کرد و پدرم، من و دوستانم را با خودروی سواری 
تا خیمه گاه می رساند.  از این که می توانستم 
احساس  کنم  خدمتی  ــزاداری  ــ ع مجالس  در 
غرور و نزدیکی به ائمه را داشتم اما از روزی که با 
»شاپورخان« آشنا شدم سرنوشتم به کلی تغییر 

کرد و طوری در منجلاب خلاف افتادم که ...
این ها بخشی از اظهارات نوجوان 14 ساله ای 
به نام »امیر« است که حلقه های قانون دستانش 
را می فشرد. او که در یک باند سرقت قطعات 
خـــودرو و لـــوازم منزل بــه سرکردگی نوجوان 
17 ساله سابقه داری توسط نیروهای تجسس 
کلانتری آبکوی مشهد دستگیر شده بود در حالی 
که بیش از 30 شاکی داشت و مورد شناسایی 
مال باختگان قرار گرفته بود دربــاره چگونگی 
ورودش به باند »شاپورخان« به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری آبکوی مشهد گفت: پدرم 
با آن که به بیماری سرطان مبتلا اســت امــا با 
خــودرواش مسافرکشی می کند و مــادرم با کار 
در یک درمانگاه مخارج زندگی ما را می پردازد 
با وجود این من کمبودی در زندگی نداشتم. هر 
سال منتظر ماه محرم می ماندم تا برای خدمت 
به عزاداران امام حسین)ع( خیمه های عزا برپا 
شود از این که با دوستانم به عــزاداران چای می 
دادیم احساس لذت و خوشبختی داشتم تا این 
که سال گذشته با یکی از دوستانم برای بازی و 
جست و خیز به پارکی در منطقه قاسم آباد رفتیم 
آن جا بود که نوجوانی معروف به »شاپور« که او را 
»شاپورخان« صدا می زدند در حالی که سیگار می 
کشید نزد ما آمد بچه های پارک از او می ترسیدند و 
به نوعی از ترس به او احترام می گذاشتند به همین 
دلیل دوست نداشتم در آن اطراف بازی کنم ولی 
»شاپور« به یک باره کنارم نشست و سیگاری را به 
من تعارف کرد. من هم برای آن که خودم را نترس 
جلوه بدهم به راحتی سیگار روشن را از او گرفتم و 
کنار لبم گذاشتم همین موضوع موجب نزدیکی 
من و شاپور شد. از آن روز به بعد بعدازظهرها 
به پارک می رفتم و کنار شاپور و دوستانش قدم 
می زدم. این گونه احساس بزرگی و غــرور می 
کردم آرام آرام سیگار را آشکارا لای انگشتانم می 
گذاشتم و قدم زنان دود می کردم. کم کم شاپور 
مصرف کریستال و گل را به من آموخت. من هم 
که به خاطر برخی مشکلات اقتصادی و بیماری 
پدرم دچار حالت های عصبی شده بودم سعی 
می کردم با پیشنهاد شاپور و با مصرف مواد مخدر 
این حالات را فراموش کنم طولی نکشید که در 
کنار سیگار مصرف کریستال و گل را افزایش 
دادم خیلی راحت زیر درختان پارک یا کنار بوته 
ها می نشستیم و مواد مخدر مصرف می کردیم 
با وجود این هزینه های خرید مواد مخدر را شاپور 
می پرداخت. او با آن که 17 سال بیشتر نداشت 
ولی در مصرف مواد مخدر هیچ کس به پای او نمی 
رسید. شاپور همه وقتش را در پارک می گذراند 
و هزینه های مواد مخدر را از سرقت اموال مردم 
تامین می کرد. شاپور تبحر خاصی در باز کردن در 
منازل و خودرو با شاه کلید داشت. او و دوستانش 
خیلی راحت و بدون آن که مورد توجه ساکنان 
مجتمع های مسکونی قرار بگیرند به منازل مردم 
و خودروها دستبرد می زدند تا این که آرام آرام مرا 
نیز به عضویت باند خودشان درآوردند چرا که دیگر 
به یک معتاد کریستالی تبدیل شده بودم و باید 
برای تامین مخارج اعتیادم با آن ها همکاری می 
کردم. دوچرخه، گوشی، لپ تاپ و ... را سرقت 
می کردیم و شاپور آن ها را به مالخران می فروخت 
و این گونه روزگارمان را در پارک می گذراندیم تا 
این که به یک باره خودمان را در محاصره نیروهای 
تجسس کلانتری آبکوه مشهد دیدیم. ماموران در 
همه جا حضور داشتند و ما راه فراری نداشتیم 
حالا هم که دستگیر شده ام و این همه مال باخته 
به کلانتری آمده اند فقط از خودم، پدرم و امام 
حسین)ع( خجالت می کشم چرا که هر سال در 
این ماه به عزادارانش خدمت می کردم و حالا باید 
به جرم سرقت از همین عزاداران محاکمه شوم. 
وقتی پدرم را در دادگاه دیدم نتوانستم از شدت 

شرم به چهره اش نگاه کنم و ...
شایان ذکــر اســت به دستور سرگرد محمدی 
)رئیس کلانتری آبکوه( اعضای این باند که ده ها 
فقره سرقت در پرونده سیاهشان دارنــد برای 
کشف امــوال سرقتی و دستگیری دیگر عوامل 
مرتبط با آنان در اختیار نیروهای تجسس قرار 

گرفته اند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

فیلم جنایت پسرخاله ها 
سجادپور- فیلم جنایت پسرخاله ها که در 
پی پارک نامناسب خودرو در حاشیه یکی از 
خیابان های مشهد رخ داده بود جزئیات این 
جنایت وحشتناک را در بازسازی صحنه قتل 

فاش کرد.
به گزارش اختصاصی خراسان، متهم یک 
پرونده جنایی که فقط به خاطر غرور و کل کل 
و رجزخوانی پشت فرمان خودرو، دستش به 
خون جوان  دیگری آلوده شده بود در حالی 
که موجی از ندامت بر چهره اش خودنمایی 
می کرد در خیابان نظام دوست 24 مشهد از 
خودروی پلیس پیاده شد. تعدادی از اهالی 
و مغازه داران که از مدتی قبل ماجرای این 
جنایت هولناک را شنیده بودند با مشاهده 
متهم و خودروی حامل قاضی ویژه قتل عمد 
ــوع قتل تجمع کردند.  مشهد در محل وق
دقایقی بعد و با دستور قاضی کاظم میرزایی 
»سجاد- س« )متهم ردیف اول پرونده( مقابل 

دوربین قوه قضاییه قرار گرفت.
در آغاز بازسازی صحنه جنایت که سرهنگ 

بهرامزاده )رئیس دایــره قتل عمد آگاهی 
مرکز خراسان رضــوی( نیز حضور داشت، 
ابتدا کارآگاه جمالی )افسر پرونده( به تشریح 
بخشی از اعترافات متهم در پلیس آگاهی 
پرداخت. در ادامه قاضی میرزایی از متهم 24 
ساله این پرونده خواست تا حقیقت ماجرای 
قتل را بازگو کند چرا که اظهارات وی در 

مراحل دیگر دادرسی مورد استناد قضایی 
برای صدور رای قرار می گیرد. با وجود این و 
برای آن که همه راه های گریز از حقیقت برای 
متهم بسته شود به دستور قاضی با تجربه ویژه 
قتل عمد مشهد، فیلم این درگیری مرگبار که 
توسط دوربین های ترافیکی ضبط شده بود 
در حضور متهم به نمایش گذاشته شد تا او به 
فکر داستان سرایی های دروغین معمول در 
پرونده های جنایی نیفتد. گزارش خراسان 
حاکی است، با این مقدمات بالاخره متهم 
جــوان که از کــرده خود بسیار پشیمان بود 
و سرگذشت تلخ خود را عاملی بــرای بروز 
ایــن حادثه تلقی می کــرد با معرفی کامل 
خود گفت: وقتی دیپلم گرفتم عازم خدمت 
سربازی در استان سیستان و بلوچستان 
شدم. محل خدمتم در یک ایست و بازرسی 
بود که خودروهای حامل سوخت قاچاق از 
آن منطقه عبور می کردند تا این که در یکی 
از همین روزها با یک خودرو تصادف کردم و 
نقاطی از اعضای بدنم دچار شکستگی شد. 

مدتی را در بیمارستان بستری بودم تا این که 
بالاخره خدمتم به پایان رسید و من در مشهد 
به شغل »پیک موتوری« روی آوردم ولی باز هم 
شانس با من یار نبود و روزی به دلیل واژگونی 

موتورسیکلت مصدوم شدم و به کما رفتم.
دو سه روز بعد که به هوش آمدم نقاط دیگری 
از بدنم صدمه دیده بود. خلاصه این حوادث 

در زندگی ام موجب شد تا اعصابم به هم بریزد  
دیگر در خانه طاقت نمی آوردم و تا سپیده دم 
اوقاتم را با دوستانم می گذراندم. از سوی 
دیگر پدرم از این وضعیت بسیار نگران بود و 
مرا تهدید می کرد که اگر تا ساعت 12 شب 
به خانه بازنگردم دیگر نباید به خانه اش 
بروم! من هم به سراغ دوستانم رفتم تا این که 
با زن مطلقه ای آشنا شدم و قصد ازدواج با او 
را داشتم ولی پدر و مادرم به شدت مخالف 
بودند. دیگر چــاره ای نداشتم خانواده ام 
را رها کردم و آن زن را به عقد موقت خودم 
درآوردم و بیشتر اوقاتم را با دوستانم می 
گذراندم تا این که شب حادثه )اول شهریور( 
تا ساعت 3 بامداد نزد پسر خاله ام بودم و به 
عرق خوری و تماشای فیلم مشغول شدم. 
وقتی تصمیم گرفتم به خانه همسر صیغه ای 
ام بروم پسر خاله ام گفت: مسیرت دور است، 
من تو را با خودرو پژو 206 خودم به منزل می 
رسانم! به همین دلیل ساعت 3 بامداد سوار 
خــودرو شدیم و از سمت پل فجر )بزرگراه 
100 متری مشهد( به طرف بولوار طبرسی 
شمالی پیچیدیم اما یک دستگاه پژو 405 
در وسط خیابان و به صورت نامناسبی توقف 
کرده بود! زمانی که کنار راننده قرار گرفتیم 
شیشه خودرو را پایین دادم و به راننده 405 
اعتراض کــردم که داداش بد جایی پارک 
کردی؟! راننده 405 با شنیدن این جمله 
نگاه معناداری به من کرد و پاسخ داد: دلم می 
خواهد، به تو چه ربطی دارد؟! این برخورد او 
به توهین و فحاشی و رجزخوانی کشید ولی 
ناگهان راننده 405 چماقی را از صندوق 
عقب خودرو برداشت و شیشه عقب خودروی 
پسر خاله ام را شکست و فــرار کردند ولی 
کوچه بن بست بود به همین دلیل از همان 
ــاره نزد ما بازگشتند و پسر خاله  مسیر دوب
ام به تعقیب آن ها پرداخت تا شماره پلاک 

خودروی آن ها را یادداشت کنیم.
متهم این پرونده جنایی در ادامه اعترافاتش 
افــزود: ولی وقتی به هم رسیدیم درگیری 
بین ما شروع شد و ما با آن دو نفر که آن ها 
هم با یکدیگر پسرخاله بودند به زد و خورد 
پرداختیم. در این لحظه هنگامی که راننده 
405 با چماق دوباره به سوی ما حمله ور شد 
من هم چاقو را بیرون کشیدم و چند ضربه بر 

پیکرش فرود آوردم و سوار بر خودرو از محل 
گریختیم. پسر خاله ام به خانه اش رفت و من 
هم بعد از آن که سری به منزل همسر صیغه 
ای ام زدم به درگز رفتم که فهمیدم راه گریزی 

ندارم و به مشهد بازگشتم!
ــت، در ادامــه  گـــزارش خــراســان حاکی اس
بــازســازی صحنه قــتــل، دیــگــر متهمان و 
به  با دستور قاضی میرزایی  نیز  شاهدان 
بیان ماجرای این پرونده جنایی پرداختند و 
سپس قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی 
و انقلاب مشهد، دستور پایان بازسازی صحنه 

قتل را صادر کرد.

هشدارهای  پلیس برای استفاده 
فرزندان از تلفن همراه

    طریقه استفاده درست  از تلفن همراه را توسط 
والدین یا متخصصان امین به فرزندان آموزش 

دهیم. 
    به آن ها بیاموزیم گوشی خود را دراختیار افراد 

بیگانه قرار ندهند.
    از نگهداری عکس وفیلم خصوصی در حافظه 
تلفن و همچنین از قرار دادن تلفن در معرض دید 

افراد جدا خودداری کنند.
     در صورت تماس مشکوک به سرعت ارتباط 
را قطع کنند و موضوع را به خانواده اطلاع دهند.
    گوشی را از مراکز معتبر خریداری کنند و تحت 
هیچ شرایطی فاکتور وکارتن آن را معدوم نکنند.

سرهنگ بوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 دستگیری کارمند 

جهاد کشاورزی قلعه گنج  

به اتهام اختلاس 

توکلی- دادستان عمومی وانقلاب 
بازداشت  از  گنج  قلعه  شهرستان 
یکی  از کارکنان جهاد کشاورزی به 

اتهام اختلاس خبر داد . 
ــزارش خــبــرنــگــارمــا، قاضی  ــ ــه گ ب
افشارمنش در تشریح جزئیات این 
ــرد: پس از گزارشی   خبر اظهار ک
ــره  یک  ــی در خــصــوص  انــبــار و ذخ
محموله سم در یک منزل مسکونی 
در شهرستان قلعه گنج، رسیدگی 
به موضوع در دستور کار دادستانی 

قرار گرفت. 
اولــیــه  تحقیقات  افــــــزود:در  وی 
کشف  ســم  شدمحموله  مشخص  
شده که ارزش آن  500میلیون ریال 
بــوده اســت  متعلق  به طرح مبارزه 
ــا هــجــوم مــلــخ هــای صــحــرایــی در  ب
جنوب کرمان بوده که توسط یکی از 
کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان 
قلعه گنج مــورد سوء استفاده قرار 

گرفته است . 
ایـــن مــقــام قــضــایــی گــفــت :پـــس از 
ــزارش و احضار متهم به  تکمیل گ
دادسرا،این کارمند متخلف با صدور 
قــرار بازداشت موقت روانــه زندان 

شد.

کشف جسد سوخته مرد 4۲ ساله 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کردستان 
گفت: جسد سوخته مردی 42 ساله که مفقود 

شده بود در سنندج پیدا شد.
به گزارش ا یرنا، سرهنگ عبدا... فاتحی اظهار 
کرد: 2۸ شهریور آتش سوزی خودروی سواری 
ــای گــنــدمــان از طریق  ــت در جـــاده فــرعــی روس
تماس های مردمی با کلانتری 1۹ حسن آباد 
شهر سنندج  اطــلاع داده شــد کــه بلافاصله 
ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل 

اعزام شدند.
وی خاطرنشان کرد: در بازدید از صندوق عقب 
خــودروی سمند جسد سوخته مردی 42 ساله 
کشف شد که با حضور عوامل پلیس آگاهی و 

تشخیص هویت بررسی ها آغاز شد.
سرهنگ فاتحی افــزود:  بلافاصله با هماهنگی 
مراجع قضایی جسد به مرکز پزشکی قانونی 
منتقل و در آن جا معلوم شد جسد مربوط به مردی 
42 ساله است. وی یادآور شد: در بررسی های 
بعدی مشخص شد جسد متعلق به فردی اهل 
یکی از شهرهای اســتــان کرمانشاه اســت که 

مفقودی او روز قبل اعلام شده بود.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کردستان 
با اشاره به این که ساعت هفت صبح روز مفقود 
شدن این فرد، گوشی تلفن همراه او نیز خاموش 
شده بود اظهار کرد:  تحقیقات تکمیلی ادامه دارد 
و اطلاعات جدید از طریق پلیس اطلاع رسانی 

خواهد شد.

  7 کشته و 57 مصدوم  در حادثه فروریختن 
دیوار کلاس درس روی دانش آموزان

ــن  ــت ــخ در پــــی فـــــرو ری
دیـــوارهـــای یــک کــلاس 
درس در کنیا ده هــا نفر 
زخمی شدند و هفت نفر 
جان سپردند. به گزارش 
ســــلام نــــو، در حــادثــه 
فروریختن دیوارهای یک 
کلاس درس در نایروبی، 

هفت نفر کشته و ده ها نفر دیگر مصدوم شدند. 
در این حادثه که در بخش غربی پایتخت کنیا 
ــر فروریختن  اتــفــاق افــتــاد هفت کـــودک بــر اث

دیـــوارهـــای یــک کــلاس 
درس جان خود را از دست 
دادند و تعداد 57 نفر دیگر 

نیز مصدوم شدند. 
ــران با حضور در  ــدادگ ام
ــه در تــلاش  ــادث مــحــل ح
بــــرای بـــیـــرون کشیدن 
حادثه دیدگان از میان آوار 
هستند. اسپوتنیک نیوز نوشت: تاکنون علت 
ایــن کــلاس درس مشخص نشده   فروریختن 

است.

ــور گــذشــتــه،  ــری ــه بـــامـــداد یــکــم ش
نیروهای انتظامی در تماس با قاضی 
جنایتی  ــوع  وقـ از  عمد  قتل  ــژه  ویـ
هولناک خبر دادند. به دنبال دریافت 
این خبر بلافاصله تحقیقات میدانی 
توسط قاضی کاظم میرزایی در محل 
وقوع جنایت آغاز شد. به دستور مقام 
قضایی گــروه ویــژه ای از کارآگاهان 
مستقیم  نــظــارت  بــا  جنایی  اداره 
ثانی  غلامی  محمدرضا  سرهنگ 
)رئیس اداره جنایی آگاهی( مامور 
رسیدگی به این پرونده شدند و با 
رصدهای اطلاعاتی و همچنین جمع 
ــدارک انکارناپذیر  آوری اسناد و م
عاملان ایــن جنایت هولناک را در 

کمتر از 48 ساعت به دام انداختند.

سابقه خبر

تصویری از صحنه جنایت در فیلم جنگ پسر خاله ها
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    متهم پرونده جنایی در حال تشریح صحنه  قتل در حضور قاضی میرزایی

در بازسازی صحنه قتل به نمایش گذاشته شد 


